
 291/ 1389 پاييز، سومل، شماره سال او فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389پاييز،سومل، شمارهتي اسلام

و ايرانري مشاهيمعرف  طب سنتّي اسلام

 بديغورس

* ابوالقاسم سلطاني

و طب سنّ  فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، تهران، ايران تي،گروه طب اسلامي

 واژگان- مقدمه.1
 BAEDIGORIUSبــديغورس در لاتــين بــا اســامي چــون

EDIGORUS, BALDIGORUS, ــرون ــار پزشــكان ق و در آث

رازي(، بـديغورس)حنين(هاي باديغوروس نام ليه هجري به او (

.و در آثار بعضي مستشرقين فيثاغورس دروغين آمده است

در23در  موضع از بديغورس نقـل 104 جلد كتاب الحاوي

بر محتواي اين نقل قول. قول شده است خـلاف برداشـت ها

 مفـرده اسـت نـه ابـدالي ادويهي آقاي سزگين همه درباره 

ــه الا ــه، ب ــاره دوي ــاوي درب ــر رازي در الح ــارت ديگ ي عب

در ابدال الادويه از بديغورس مطلبي بيان نكـرده اسـت ولـي

ــدال ــاب الاب ــن بيطــار در الجــامع... كت ــرداتو اب از ... المف

اند، بنابراين الادويه نقل قول نموده ابدالي بديغورس درباره 

يي دربـاره ابدال كتابي اي درباره بر رساله بديغورس علاوه 

و يا جزءي ادويه  مفرده نگاشته كه احتمالاً مفقود شده است

و آثار دست نويسي است كه در خارج از كشور وجـود دارد

از. مولّف آن ناشناخته ذكر شـده اسـت  تـشخيص ايـن اثـر

.پذير است هاي آن امكان ويژگي

بر ايراني بودن بديغورسيدلايل.2
ورس، ذكر نام محلّي گياهاني وجود عناصر فارسي در آثار بديغ

ــاني  و يون ــوده ــران ب ــومي اي ــه ب ــي ك و روم ــا آ ه ــا ــان ه را ه

:اند مانند شناخته نمي

ــاوزوان.3-1 ــت از دو واژه:گ ــي اس ــاوي تركيب ــي گ  فارس

)GAW و پهلوي به اوستايي UZWAN( زوانو)گاو=به اوستا

ــوي ZUWANو ــه پهلـ ــان= بـ (زبـ ــان).8،7) ــاه گاوزبـ  گيـ

)Echium amoenum FISH & MEY ( و در بومي ايران اسـت

مي طب عوام گل آن با  بـديغورس. شـود نام گل گاوزبان معرفي

و  و انـدوه خـوب اسـت و رفـع غـم گويد گاوزوان براي قلب

مي  الثـور را بـا شـراب بنوشـند باعـثچه لسان رود چنان گمان

ج(شـود نشاط مـي  (37:ص7. حـاوي وي اولـين فـردي).3)

ك آناست و خواص .را ذكر نموده استه از اين گياه نام برده

ــداهيمان.3-2 ــيمان،:ان ــداهيمان، انداس ــه ان ــاني، ب دواي كرم

شكم خاصيت ويژهي واسطه كه دارد در روش سودمند است اي

به( (20/44نقل از بديغورس رازي (3.(

 فرانـسوي (Ceruna partensis FORSK) كـروان،:كروان.3-3

"CERUAE"ــسي ــروان"CERUAN"، انگليـ ــاخوذ از كـ ، مـ

) 1391المعــارف طــب ســنتّي اثــر مولــف كــد دايــره(فارســي

(22/156(حشيشه مفرحه بديغورس، هي (6-5،3.(

و تلطيـف رقيق:بدسكان، بديغورس.3-4 كننـده اسـت كننـده

)20/132) آن).3) ــه ــد ك ــرابيون گوي ــن س ــان اب را از آذربايج

(85ص1ج(آورند مي (6.(

 آزاد درخـت، بـديغورس گويـد در سـختي:آزاد درخت.3-5

).3)(10/170( دفع ادرار موثر است
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و ايران معرفي مشاهير طب سنتّي )بديغورس(اسلام

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 292  تي اسلام

بهبه(:كاربا.3-6 ، زرين درخت،)فارسي كهربا زبان پهلوي

.هزار جسان

و گيـاه اول را يونـاني5.ي اسامي فوق فارسي هـستند كليه هـا

انـد، ولـي شـناخته النهـرين نمـي بـيني هاي ساكن منطقه رومي

مي جسان يا هزار هزار  Amplosبـه يونـاني. اند شناخته جشان را

Leukeبه روميOphiostophle  و فـشرا و بـه سـرياني فاشـرا

آن ديوسـكوريدس مـي. انـد ناميـده مي را فـشرا نويـسد بعـضي

 كتـب سـنتي ذيـل فاشـرا شـرح دادهيو در كليـه)9(نامند مي

(است شده ).1031 جلد اول كد المعارف طب سنتّي دايره.

و آثار وي نيـز با توجه به مراتب فوق بديغورس فردي ايراني بوده

و اين سـخن كـه به زبان فارسي بوده كه به عربي ترجمه شده است

و كتاب وي را از زبـان سـرياني بـه عربـي  وي فردي سرياني بوده

بي ترجمه كرده  كـه رازيي جالـب ايـن نكته. اساس است اند، كاملاً

همـان: نويـسد مـي) گـز معني هزاربه(چشان جسان، هزار هزار ذيل

مي. باشد فاشرا مي  و گويد كه خاصـيت وي رقيـق بديغورس كننـده

و قلهمان تلطيف ي گويـد در درجـهمي) پزشك ايراني(كننده است

و خشك است و ذيـل فاشـرا از ديوسـكوريد،) 21/272(دوم گرم

و بولس نقل قول مي (21/222(كند جالينوس به)3) ترتيـب يـناو

و ايراني را از يكديگر تفكيك مي .كند پزشكان يوناني

 تعيين زمان زيست بديغورس.3
:منقولات

(6/193حاوي(طراثيت، بديغورس قال بولس (3(،

و بديغورس (6/255(مغاث، روفس (3.(

(3/439(ديوسكوريدس،) قال(سذاب، بديغورس (3.(

.)م110(، روفـس.)م56(كوريدس لذا بديغورس پس از ديوس

مي اول سدهي نيمه(و بولس ) هفتم .زيسته استمي.

و محـل رويـش بديغورس علاوه كه قبلاً ذكـر شـد بر گياهاني

مي آن و بـرد كـه يونـاني باشـد از گياهـاني نـام مـي ها ايران هـا

صفر، تانبول، زرنباد، فوفـل، اند مانند، اصابع شناخته ها نمي رومي

و)10(، ســادزوان، بلادرصــغير املــج ، در مقابــل ...، فيلزهــرج

گياهاني نظير كافور، ترنجبين، قاقله، تمرهندي، برنگ كابلي كـه

ــو آن اب ــد از ــكان بع و پزش ــرجويه و ماس ــب ــريج راه ــا ج ه

لـذا احتمـالاً در اواسـط قـرن. است شناخته اند، نمي شناخته مي

.زيسته است هفتم ميلادي مي

 هاي بديغورس وريو نوآها تاليف.4
 مفردهي ادويهي كتابي درباره: الف

آن104بررسي  نقل قول رازي در الحاوي از بـديغورس مبـين

كه بديغورس كتـابي در زمينـه  مفـرده تـاليفي ادويـهي است

و يا در خـارج از كـشور كه متاسفانه يا مفقود شده است نموده

باتوجـه بـه. ناشناس بايد وجود داشته باشـدي عنوان نويسنده با

هاي هر فردي را در الحـاوي آوردهكه معمولاً رازي نوآوري اين

آن70است بايد گفت كه تقريباً  وي درصد چه رازي به نقـل از

و در حقيقـت اصـل كتـاب مـي، نوآوري است ذكر نموده  باشـد

ها، مطالبي از گفتار دانشمندان ايران باستان، يونانيي بردارنده در

و نوآوري ها، هندي رومي عنـوان مثـالبه. هاي وي بوده است ها

دري درباره  فاوانيا ازنظر خواص درماني چون نوآوري نداشـته

از را بـه الحاوي ذكر نكرده ولي در كتاب الابدال، بـدل آن نقـل

.بديغورس آورده است

 مفـرده از بـديغورسي ادويـهي هاي رازي دربـاره نقل قول

:شرح زير است به

سمي خنثي برا:آذريون و بـراي كردن اثر و گزش خزنـدگان ها

ج. جنين سودمند است سقط .9/148،19/124،20/12حاوي

در هـاي آن مـوثر از ويژگـي):آزاد درخـت(آزادرخت بـودن

ــد  ــيت ض و خاص ــع ادرار ــختي دف ــت س ــم آن اس ــاوي. س ح

.20/59،ج10/170ج

از از ويژگي:ابهل  بـردن جنـين، خـشك كـردن بـين هاي ابهـل

و پيـشاب اسـت هـا، روان زخم حـاوي. كـردن خـون قاعـدگي

20/23.

.6/190. روش موثر است مغز ترش آن در شكم:اترج

و:ادمغه العصافير  خـوردن آن همـراه بـا زنجبيـل، پيـاز تـازه

و محرك آلت تناسلي مرد است .10/318. دارفلفل، مني را زياد

و آسـم سـودمند:اسقيل . اسـت براي گزيدگي خزندگان، سرفه

19/125 ،20/116.
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 سلطاني

مل، شماره سال او293/ 1389 پاييز، سو 

از از ويژگي:اشق .9/148. بردن جنين است بين هاي آن

و فـضولات غلـيظ سـودمند اسـت:اصابع صفر . بـراي جنـون

20/14.

آور، مقــوي معــده، اشــتهاي كننــده از داروهــاي گــرم:افــسنتين

ــده كننــده، جــدا هــضم و گــشايندهي كنن ي فــضولات از معــده

.5/99،20/122. انسدادها است

.20/27. استسودمندهاي گرم براي آماس:اقاقيا

و از خـواص آن،از: اكليل الملك و گرمـي معتـدل نظر سـردي

و مواد اضافي است ذوب .20/126. كردن فضولات

.20/61. هاي گرم سودمند است براي آماس:امبرباريس

مي:املج و مانع فساد آن و اشقيل معده را تقويت ) عنصل(شود

ميبه آن كم .5/98،20/64. كندك

آب(كردن يك درخـم از بـرگ آن بـا ميبخـتج تناول:انارغيون

ــه باشــد ــين رفت ــر حــرارت از ب ) انگــور كــه دوســوم آن در اث

و آويختن آن بر زنـان حاملـه كـهي كننده خارج و مشيمه  جنين

مي وضع .9/148. كند حمل آنان دشوار است، زايمان را آسان

از:انافح مي نوشيدن آن .9/148. كند باردار شدن جلوگيري

.20/77. است باهي كننده تحريك:انجره

شكم:انداهيمان .20/44. روش بسيار سودمند است براي درمان

و گزيدگي خزندگان است پاد:انيسون .19/125. زهر سموم

از برنده، ذوب تحليل:بادآورد و . تب حاد استي برنده بين كننده

.14/56و20/148

و فلفلمويه درد نقرس را آرامي عصاره:مريم بخور  بخور مريم

.11/200. كند مي

و لطيف رقيق:بدسكان .20/132. كننده است كننده

مي آن خوني سوزانده شده:بردي .20/172. كند ريزي را قطع

مي سردرد ناشي از آفتاب:برنجاسف .1/160. كند زدگي را آرام

و:بــسفايج ،)دار گياهــان شــيرابه( يتوعــات بــسفايج، مــازريون

.1/140. سودا هستندي كننده خارج

از:بلاذر و صـاف بين خاصيت آن كـردن ذهـن بـردن فراموشـي

.20/133. است

و مــشيمه را خــارج:بلــسان  روغـن آن از طريــق واژن، جنــين

.9/149. كند مي

و قطعه قطعه پاك:بورق .20/136. اخلاط استي كننده كننده

.20/188. معده استي دهانهي كننده تقويت):بولتان(تامول

ويـژه بـراي اشتها است، بـهي كننده زياد):شاتوت(توت ترش

.5/102. هاي گرم معده

.7/90. براي آماس كبد سودمند است:جنطيانا

و پاك قاعده:حاشا .20/325. معده استي كننده آور، مدر

همي كننده پاك:بلسان حب به مغز است،  بيني كشيدن آب چنين

و ريـشه  كـرفس بـري مغـز را پـاكي پياز، جندبادستر، كندس

.1/160. كنند مي

و سست، مواضع باد براي آماس:حضض و متورم هاي نرم كرده

و خــونريزي را قطــع مــي و چــشم ســودمند اســت . كنــد بــدن

20/317.

ضد:حماما وي كننـده نفـخ، پـاك مانند وج  معـده، مقـوي كبـد

آ ، 5/103.ن با زبيب در آماس كبد سودمند است ضماد مخلوط

7/91،20/299.

و بـراي سـياتيك مـوثر اسـت:حنظل . بلغـم را اسـهال نمـوده

20/341 ،6/139.

و مخـاطي را خـارج مـي:خربق سفيد . كنـد فضولات چسبناك

20/440.

مي:خردل سفيد .20/385. كند آماس سفت را ذوب

و لطيف روغن آن گرم):كرچك(خروع و دانه تر  آن رقيقي تر

و قطعـه كننده، لطيف و جداكننـده قطعـه كننده، مقـوي اعـضاء

.20/381. فضولات استي كننده 

 آن بـا آب كـه نـصفي پخته شدهي نوشيدن ريشه:خشخاش

و بــرايآب آن تبخيــر شــده باشــد درد كبــد را آرام مــي كنــد

و شـبيه تـار عنكبـوت اسـت اشخاصي كه پيشاب آن  ها غلـيظ

ميبس .70/94. باشد يار سودمند

و صفرا سودمند است:خطمي .20/400. براي حمره

و ميوه:خنثي  آن با شراب خاصيت مسهل شـكمي خوردن گل

.6/74. دارد

و تحليل برنده:خيار شنبر .20/440. آن استي مسهل صفرا

.7/93. كبد استي هاي بسته شدهرگي گشاينده:رازيانه
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و ايران معرفي مشاهير طب سنتّي )بديغورس(اسلام

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 294  تي اسلام

.8/161. است براي نفخ خوب:راسن

و كبـد سـودمند اسـت:راوند صيني . براي ضعف قلب، معـده

20/525.

و خشك:ربيثا ميي كننده براي معده خوب باشـد، رطوبت آن

و سـذاب خـورده به ويژه اگر با صعتر، شـونيز، زبيـب، كـرفس

.5/102. شود

وضد،7/90 براي آماس كبد سودمند است:زراوند طويل نفـخ

.20/591. هرچه در كبد استي كننده ذوب

ماسـويه، ماسـويه، ماسـرجويه، بديغورس، مـسيح، ابـن:زرنباد

به:قاطبهخوز،  و در اين مـورد، در نفخ ويژه نفخ رحم سودمند

. براي گـزش خزنـدگان سـودمند اسـت9/26بهترين داروست 

20/594.

و دفـع بـراي گـزش خزنـدگان، سـختي:زرين درخـت ادرار

.20/594. سياتيك سودمند است

.20/182. كردن است آن خشك ويژگي:زفت

و درد مفاصلي گرم شده) روغن زيتون(:زيت  آن براي نقرس

.11/200. سودمند است

و بازكنندهي صمغ آن گزنده:زيتون بري  خون قاعـدگيي زبان

.9/174. است

مي:ساذروان، سادوران  قـسمت21/47،23كنـد مو را تقويت

.325. اول

و براي صرع سودمندي كننده زياد:ليوسساسا  پيشاب، قاعدآور

.21/27. است

 شـهوت جنـسي،ي كننـده زيـاد) تركيب دارويـي اسـت(:سك

و گشاينده و تحليلي مقاربت .21/44. برنده است گير مجاري

و تحليل ذوب نفخ،ضد:سكبينج .21/80. برنده است كننده

و برگي شستشوي سر با افشره):كنجد(سمسم  آن مو را نـرم

ص23. كند دراز مي .325 قسم اول

و براي نزلهي آورنده بند:سندروس . ها سودمند است خونريزي

21/7.

.21/39. براي درد مفاصل مفيد است:سورنجان

و سـينه سـودمند اسـت):شـيرين بيـان(سوس . بـراي سـرفه

21/70.

. براي خيز عمومي انـساج سـودمند اسـت:سوسن آسمانجوني

7/238.

و بندي برنده بيناز:صمغ عربي  شـكمي آورنـده خشونت سينه

.21/148. باشد مي

و صفرا سودمند است:طباشير .21/162. در گرمي

مي:طراثيث و طين ارمني، اسهال را بند .6/193. آورد طراثيث

و طيني كه بـه كوكـب سـاموس معـروف اسـت،:طين مختوم

ميي آورنده بند .4/55. باشد خونريزي

و تحليل آن ذوب از ويژگي:علك البطم بردن مـواد سـينه كردن

.20/303. است

و سـودا مـي:غاريقون . باشـد ويژگـي آن اسـهال بلغـم غلـيظ

21/201.

و پاك:غافث آن كننده لطيف و از ويژگـي  بدون گرمي آشـكار

و گيرهـاي سودمند بودن آن در انسدادها است، كبد را تقويـت

مي آن .7/94،21/209.كند را باز

و التيام بخـشيدن:غرب  از ويژگي آن خارج كردن زالو از حلق

و خون زخم .21/212. آلود است هاي تازه

.7/293،21/230.ب سودمند استا براي زرد:فربيون

و:فسطارون  از ويژگي آن، سودمند بودن براي فضولات غلـيظ

.21/215. نقرس است

 بـراي قـولنج سـرد اسـت ويژگي آن، سودمند بـودن:فلفلمويه

و بـا كمـي مـري هم چنين اگر صدف را با استخوانش كوبيـده

.8/179. سازد تناول نمايند، قولنج را برطرف مي

كه با انجير خورده شود بـراي استـسقا سـودمند هنگامي:فودنج

.7/239. است

و غليظ سودمند است براي آماس:فوفل .21/229. هاي گرم

و خـوني كننده طحال، كبد، زيادي كننده پاك: الصبغ فوه  پيشاب

.21/257. قاعدگي است

ميي كننده تقويت:فيلزهرج .325 قسم اول21/232،23. باشد مو

و خونريزي سودمند است براي ريزش:قانخيون .21/301. ها

آمـد،چه در اثر تناول زيـاد آن اسـتفراغ پديـد چنان: قثاء الحمار
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 سلطاني

مل، شماره سال او295/ 1389 پاييز، سو 

و روغن زيتون سو اگر تسكين نيافت. دمند است خوردن شراب

و فاكهه  آب سرد با آرد جو هاي شـيرين ماننـد انگـور، ميوه(از

و حلوا .5/221. استفاده نمايد) خرما

و اگر با عسل خورده شود ميل:قسط را محرك باه است جنسي

.10/318. كند تشديد مي

و بـراده:قصب نبطي  آهـني خاصيت آن خارج نمـودن خـار

.21/267. است

، قفــر يهــودي6/196 بــراي اســهال مــزمن مفيــد اســت:رقفــ

.21/275. برنده است تحليل

ــا اي از بــدن باشــد متوقــف خــونريزي را در هــر نقطــه:كارب

.20/313. سازد مي

و قاعدهضد:كتيت .21/370. آور است انسداد، مدر

به(آور است گياهي نشاط:كروان ) نقل از بـديغورس ابوريحان

يي صيدنه ص عربي زر .532اب

و دردهـاي:كروكردهن  خاصيت آن سودمند بودن بـراي فلـج

.21/350. باشد عصبي مي

ــاذريوس ــال را ذوب:كم و طح ــه ــه قطع ــضولات را قطع  ف

.21/376. نمايد مي

و مــدر اســت مجــاري، قاعــدهي كننــده بــاز:كمــافيطوس . آور

21/370.

و مـره سـوداي ويژگي آن دفع سودا، از بين:كندس  بردن بلغم

و تحليل 1/141. باشـد بـردن بادهـا از انـدرون بينـي مـي غليظ

ج جامع .86ص4.المفردات

و گمـان:گاوزبان و انـدوه خـوب اسـت و رفع غم  براي قلب

و بنوشـند، چه لـسان رود، چنان مي الثـور را بـا شـراب مخلـوط

.7/37. شود باعث ايجاد نشاط مي

و نزديكـي:برگشت گشت جنـسي خاصـيت آن قطـع شـهوت

.21/360. است

رگ:الحمل لسان و برگ آن براي درمـان گيـر هـاي كبـد ريشه

و اثر ميوه در اين مورد بيشتر است مصرف مي .7/91. شود

. خاصـيت آن افـزايش شـهوت مقاربـت اسـت:العصافير لسان

.21/200الحاوي چاپ بيروت

از گره عصاره:لوف  گوشت زايـدي برنده بين هاي اطراف لوف

.3/434حاوي چاپ دكن. داخل گلوستو سرطان

مسهل سـودا) دار گياهان لاتكس( مانند ساير يتوعات:مازريون

.21/240حاوي چاپ بيروت.و زرداب است

و غليظ سودمند است براي آماس:ماميثا حاوي چاپ. هاي گرم

.21/212بيروت 

و باز تحليل:مر رگي كننده برنده الحـاوي. باشـد هـا مـي گيـر

.21/212وت چاپ بير

و تقويتي برنده بيناز:مصطكي . معـده اسـتي كننـده بلغم

.21/206حاوي چاپ بيروت

و شـادمان كردن مني، فربه خاصيت آن زياد:مغاث كـردن كـردن

منبه. باشد مي و بـه اشـتباهي رخ داده) رازي(نظر جـاي اسـت

حـاوي. كـردن باشـد عقلبي"لعبه"كردن بايد شادمان"نعمت"

.21/236، چاپ بيروت 6/249اپ هندچ

و محلل است قاعده:اليهود مقل حاوي چاپ بيـروت. آور، مدر

21/308.

و تحليل قطعه ويژگي آن قطعه:ميويزج چـاپ. بردن است كردن

.21/219بيروت 

و تقويتي كننده نفخ، پاكضد:وج . معـده اسـتي كننـده معده

.21/265 چاپ بيروت5/103

و لطيـف رقيـق:ار جشان هزار جسان، هز . كننـده اسـت كننـده

.21/272حاوي چاپ بيروت

مي:هليلج، هليله حـاوي چـاپ بيـروت. نمايـد صفرا را اسهال

21/271.

كـردن قاعدگي، ذوب آوردن خون خاصيت آن فرود:هيوفاريقون

.21/273، چاپ بيروت9/174. بردن استو تحليل

در21 چون جلد:توضيح اختيـار دارم حاوي چـاپ هنـد كـه

مي"ل"فاقد حرف  باشد، لذا از الحاوي چاپ بيـروت الي آخر

و در متن، چاپ بيروت ذكر شده است .استفاده شده

في-ب و ابدال رساله و الادويه المفـرده الـصموغ الاشـجار

 والطين

و الادويـه المـستعمله فـي رازي در كتاب الابدال، ابـدال الطـب

و ابن  و المفردات امعبيطار در الج العلاج الاغذيه، بـدون الادويه

جمع( ابدالي هايي از بديغورس درباره ذكر نام كتاب، نقل قول 
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و ايران معرفي مشاهير طب سنتّي )بديغورس(اسلام

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 296  تي اسلام

:اند شرح زير نمودهبه) جانشين=بدل

جانـشين) در صورت عدم دسترسي بـه اسـارون(بدل اسارون،

و يــك5/1آن  شــشم وزن آن حمامــا اســت برابــر وزن آن وج

(1/23جامع المفردات( يك،)6) به سـوم رازي مقدار حماما را

(19ص(وزن اسارون، افزايش داده است  (4.(

آن5/1بدل اصابع صفر، بدل آن براي درمـان جنـون  برابـر وزن

و ثلث وزن آن سعد است (1/39(هزار جسان ص)6) ،19)4.(

و بدل انداهيمان يا انداسيمان، بدل آن به همان وزن قشور رمان

(1/62(يد است نصف وزن آن صندل سف (6.(

ص←بدل بـلادر، بـدل آن ، جـامع مفـردات)4(20 الابـدال

1/113)6.(

).6(1/111 جامع←بدل بلوط جفت البلوط

).6(126-1/125 جامع←بدل بورق

ص←بدل حب البان ).6(80-1/79و الجامع)4(25 ابدال

).6(2/85 جامع←بدل دارشيشعان

(22 ابدال←بدل دهن بلسان ).6(1/109، جامع)4/

).6(3/95 جامع←بدل طاليسفر

).4(30 الابدال←بدل فاوانيا

).6(3/169 الجامع←بدل فوه

).6(4/81 جامع←بدل كماذريوس

).6(201-4/200 جامع←بدل هيوفاريقون

 منابعمنابعمنابعمنابع

بنيـاد. اول تـا پـنجم.ج. جهان اسلامي در دانشنامه مقالات چاپ شده. اسلاميي جستارهايي در تاريخ علوم دوره: اعلم، هوشنگ.1

ص .1381، 127:دائرةالمعارف اسلامي، تهران،

و ارشـاد.ي نشر فهرستگاني موسسه ترجمه. هاي عربي تاريخ نگارش. سزگين، فواد.2 و انتـشارات وزارت فرهنـگ سـازمان چـاپ

ص .45،1380-47:اسلامي، تهران،

3.في:بندزكرياي رازي، ابي بكر محم م، 1957م، جزءالثالـث 1974 الثـانيةچاپ حيدر آباد دكن، جزءالاول، طبعـ. الطب الحاوي الكبير

م، جزءالعاشـر 1960التاسـع جـزءم،1958 جزءالثامنم،1958م، جزءالسابع 1958م، جزءالسادس 1957م، جزءالخامس 1957جزءالرابع 

و العـشرونم1967، جزءالعـشرونم1966زءالتاسع عـشرجم،1963، جزءالرابع عشرم1962م، جزءالحادي عشر 1961 ، جزءالحـادي

و العشرون 1966) قسم اول( في.م1966) القسم الاول(م، جزءالثالث المجلدالـسابع، الطـب، دارالكتـب العلميـه بيـروت، ايضاً، الحاوي

ق 1421الادويه المفرده جزءالحادي والعشرون في در: توضيح.م2000-ه . متن مقاله وارد شده استشماره صفحات

اب زكرياي.4 في: كتاب الابدال:د بن بكر محمي رازي، و خـدمات.الطب والعـلاج الابدال الادويه المستعمله  دانـشگاه علـوم پزشـكي

.19،22،25،30،1383-20:صص، مطالعات تاريخ پزشكيي درماني بهداشتي ايران، موسسه

صمركز نشر دانشگاهي تهران.لچاپ او. عباس زرياب،: به تصحيح.الطبفيةدنصي:الريحان محمد بن احمد بيروني، ابي.5 ،:532،1370.

صـ.1-4.ج.ة المفـردةالجامع فـي الأدويـ: البيطار، ضياء الدين عبداالله بن احمد الاندلسي المالقي ابن.6 ،23،39،62،113:صمـصر،

109 ،111،125-126 ،79-80،85،95،169،81،200-201.

ص). فرهنگ پهلوي( پهلوي، پازندي نامه واژه: يان، سعيدعر.7 و هنر اسلامي، تهران، .108،157،1377:صپژوهشگاه فرهنگ

ص. فرهنگ پهلوي: وشي، بهرام فره.8 .519،173،1352:صانتشارات دانشگاه تهران، تهران،

اصي ترجمه. المقالات السبع من كتاب ديسقوريدوس: ديسقوريدوس.9 و ص. لاح حنين اصطفن بن بسيل .368،1952:تطوان،

ص. بندهشي نامه واژه: بهار، مهرداد. 10 .101،1345:انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران،
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